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9، پياپي 1390 پاييز،ومسي وم، شمارهسسال

و انساني سابقي مجله( ) علوم اجتماعي

و تأخير در علم معاني و تحليل مبحث تقديم ) سعديبوستانبر اساس(نقد

∗فرد اصغر ميرباقري علي دكتر سيد

 ∗∗∗فروشانيه صفريالت حكم∗∗دكتر سيدمرتضي هاشمي

 دانشگاه اصفهان

 چكيده
و مدون الگو،هاي علم معاني به اين دليل كه در كتاب و يي منظم از مبحـث تقـديم

و تأخير ارائه نمي  تحليل شود، برقراري ارتباط با اين مبحث براي آموزش آن يا نقد

تناد بـه منـابع، حاضر بر آن است كه با اسـي مقاله. پذير است به سختي امكان؛آثار

و تـأخير اسـت  و تغيير جايگاه اجزاي جمله را كه اساس موضـوع تقـديم ؛ترتيب

و در كنار هر مطلب از اين بحث و تعيين كند  سعدي بهره بوستان از شواهد،اثبات

و تـأخير از دو طريـق تبيين مي نيز همچنين اين موضوع. بگيرد شود كه در تقـديم

و انتقا« و ظاهر كلام . توان با مخاطب ارتباط برقرار كردمي»ل معاني ثانوي ساختار

مي؛هاي تازه مولف با تكيه بر يافته از،گيرد كه تقديم يا صدرنشيني مسنداليه نتيجه

» مسند يا خبر«و مشوق مخاطب در شنيدن يا خواندن است فارسي هاي زبان قابليت

و تقديم فعل و شدت هيجا؛كلام است افزايـد؛ن شنونده مـي بر سرعت انتقال پيام

مي؛علاوه بر آن  هاي تعليمي خود بـه تقـديم شود كه سعدي به خاطر انگيزه اثبات

و گاهي براي سرعت بخشيدن به انتقال پيام گرايش مسنداليه  از تقـديم فعـل؛ دارد

و ادبيات فارسي∗  a_mir_fard@yahoo.com دانشيار زبان
و ادبيات فارسي∗∗  b.m.hashemi@litr.ui.ac.ir استاديار زبان
و ادبيات فارسي دانشجوي∗∗∗ )ي مسئول نويسنده(hekmatallah.safari@yahoo.com دكتري زبان

31/1/90:هتاريخ پذيرش مقال15/6/89: تاريخ دريافت مقاله
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در؛علاوه بر اين. كند استفاده مي در جايگاه معـاني ثـانوي و تـأخير اجـزا تقـديم

و تـأخير هاي تازه شكل؛در پايان. شودمي تبيين بخشي مستقل   مثـلِ؛اي از تقـديم

و مضاف فاصله افتادن بي و صفت، مضاف ون موصوف و صله، به كمـك اليه  عائد

مي سعدي ارائه ميبوستانشواهدي از و تـأخيرِ شود كه  تواند در ذيل مبحث تقديم

. جايي پيدا كند،كتب معاني

.ي سعدي، علم معان،بوستان تأخير، ترتيب، تقديم،:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

مي علم معاني به نكته و ادبي متون و باريك زباني يكي از مباحث مهم. پردازد هاي دقيق

و تأخير است  و، اولي اين مبحث در وهله. اين علم، مبحث تقديم  بررسي زباني تقـدم

و در مرحله تأخر عناصر جمله به حساب مي ك، دومي آيد مي ادبيت از لام طرح شود كه

و تأخير اجزا،طريق آن  مي، معناي ثانوي تقديم چون معتبرترين آثار تحليلي. گردد ظاهر

و بـراي كـشف معـاني گونـاگون آيـات قرآنـي  يا آموزشي اين علم به زبان عربي است

بري تنظيم شده است، پايه  و معنـايي زبـان عربـي اساس قابليت اين مبحث هاي زبـاني

و همين الگو در كتب بلاغت فارسي راه يافته اسـت ريخته شد  هـاي صـاحبان كتـاب.ه

ها، در تطبيـق شـواهد علاوه بر تأثيرپذيري از نحو زبان عربي در تعريف،بلاغت فارسي 

و همين امر موجب شـده شعري فارسي به سوي مطابقت با نحو عربي گرايش داشته  اند

منـدي كـه چگـونگي علمـي روش چهـارچوب، فارسي زبـاني است كه براي خواننده 

و تأخير بلاغي را تبيين مي  ن بـه اتكـاي همـي. كند، شكل نگيرد برخورد با مبحث تقديم

كه مطلب، اين سوال طرح مي و چهارچوب علمي روش شود و تـأخير مند مبحث تقديم

از هدف از طرح آن در كتب بلاغي چيست؟ با بهره  و فارسـي گيري  منابع بلاغت عربي

. كوشيم كه به اين سؤال پاسخ دهيم سعدي ميبوستان به كرديو روي

، تقـوي(هنجـار گفتـارو) 1315، اولـيآق(دررالادباز زمان تأليف آثـاري چـون

و مــسند) 1317 و تــأخير مــسنداليه شــواهدي از اشــعار فارســي ذيــل مبحــث تقــديم

غالباً اين. اند ار كرده ها را تكر گرفته است كه بسياري از آثار بعد از آن نيز همان مثال قرار

و فعليهي شواهد به اتكاي ساختار جمله   براي زبان فارسي در نظـر، زبان عربيي اسميه

اسـاس ابتداي ترتيب اجـزاي جملـه در زبـان فارسـي بـر،در اين مقاله. شود گرفته مي

مي» فعل+وابسته فعل+مسنداليه« و شواهد در قـديم طرح تـرين شود كه به استناد مدارك
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و هست،ار نثر فارسي دري تا امروز آث  سعدي بـا آن كـه اثـري بوستاندر. موجود بوده

مي،منظوم است تقديم مـسنداليه قـابليتي زبـاني. شود به كارگيري ترتيب سخن رعايت

و تأكيـد بـر معـاني ثـانوي آن  هـاي يكـي از راه،است كه از طريق صدرنشيني مسنداليه

ح ارتباط برقرار  ميكردن با مخاطب به تـر بـه بـيش،اين شيوه در متون تعليمي. آيد ساب

آن مهم. شود كار گرفته مي  ترين بخش تقـديم مـسند، تقـديم فعـل اسـت كـه صـدارت

و خواننده را در همان آغاز جمله به دريافت پيام  موجب تأكيد بر مفهوم كل جمله است

و تأخيرهاي رايج در كتاب. رساند خود مي  هـاي ديگـر، شيوه هاي معاني علاوه بر تقديم

و مـضاف  و تأخر يعني تغيير جايگـاه ضـمير، فاصـله انـداختن بـين مـضاف اليـه، تقدم

و صفت  و صله وجود دارد كه در برقرارو موصوف . تـأثير نيـستبي،كردن ارتباط عائد

و تطبيـقي نتايج به اتكاي مقايسه و تأخير در كتب بلاغـي و موضوعات تقديم تعاريف

مي، سعديانبوستآن با جملات  . آيد به دست

 چگونگي ارتبـاط،اساس مباني علم معاني اهميت چنين تحقيقي در اين است كه بر

و بلاغيِي با مخاطب به كمك دو جنبه مي، كلام ساختاري در اين دو جنبـه.شود تبيين

مي،هاي بلاغي كتاب  در پي آن است كه اين حاضر پژوهش. شود به طور نامنظم بررسي

ر و مبحث و منظم كند آنا مدون از،عـلاوه بـر  بـراي تبيـين بوسـتان شـواهد مناسـب

و تأخر تازهيهاي نمونه،هاي تبيين شده همچنين در بحث.مباحث به دست دهد  از تقدم

. ارائه شود

و طرز كنار هم آن درباره ترتيب كلمات در نشستن ص( جرجـاني الاعجـاز دلائـل ها

را.ه است سخن به ميان آمد) به بعد 38 شوقي ضيف معتقد است كه عبدالقاهر، بلاغـت

و تركيب كلام«محصول  و اسلوب لفظي او)1383:217 ضـيف، شـوقي(.داندمي» نظم

 تـدوين كتـبي در دوره. دهد كه جاحظ بر اين موضـوع تأكيـد داشـته اسـت ادامه مي

و اين مبحـث المطولو تلخيص المفتاح، العلوم مفتاح مثل،آموزشي معاني ذيـل تقـديم

و مسند طرح مي . شود تأخير در احوال مسنداليه

 هنجـار گفتـارو) 1315(العلمـا حـسام دررالادبهاي بلاغي فارسي چون در كتاب

مي بعضي از بخش) 1317( كند؛ اما هيچ هاي اين مبحث با زبان اشعار فارسي تطبيق پيدا

و مـدون اين بحث را به صورت، آموزشي علم معانييها يك از كتاب  ، الگـويي مـنظم

 اثـر شناسـي بـه ادبيـات از زبـان هـايي چـون در كتـاب،ها غير از اين.ارائه نكرده است
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و تحـول آن در زبــان) 1373(كـوروش صـفوي ) 1382(فرشــيدورداز فارسـي جملــه

و،)1378( لاله جهاداز»بررسي نظريه ارتباط كلامي يا كوبسن در علم معاني«  به تقديم

و فرشـيدورد ايـن.ه شده است تأخير اشار از طريق نكات طـرح شـده در آثـار صـفوي

و عناصر جمله از قابليت نتيجه حاصل مي  و شود كه تغيير جايگاه اجزا هاي زباني اسـت

ميي حاضر، مقالهكلدر اين ويژگي . شود بررسي

 ترتيب اجزاي جمله.2

ني اسم يا فعل است كه بـه متكي بر صدرنشي،عربي اساس ترتيب اجزاي جمله در زبان

و فعليه تقسيم مي  بندي، صاحبان كتب بلاغي به اتكاي همين تقسيم. شود دو قسم اسميه

و صدرنشيني آن اجزا را در مباحث تقديم مـسنداليه،  ترتيب اجزاي جمله را تنظيم كرده

و متعلقات آن  سـاختار، فارسي اند؛ اما به اين دليل كه در زبان مطرح ساخته،مسند، فعل

و» اسم« اسميه با صدرنشينيي جمله جايگاهي نـدارد يعنـي صدرنـشيني اسـم، اسـميه

ي فارسـي دربـاره هاي زبـان لازم است مطابق با قابليت،كند فعليه بودن را مشخص نمي 

. ترتيب عناصر جمله، تعريفي ارائه شود

پذ فارسي، همان ترتيب اجزا در زبان متقدمان بلاغت زبان  بـا ايـن؛اند يرفتهعربي را

(انـد بـه حـساب آورده» اسـميه«تفاوت كه جملات اسنادي با فعل ربطي را آق اولـي،.

آن).1363:83 تقوي،و1373:86 مي اين موضوع را از طريق شواهد تـوان اسـتنباط ها

در زبان فارسي، قاعده بر آن است كه مـسنداليه«: گويد ن، علوي مقدم مي از متأخرا. كرد

و گزاره مقدم آورده شود چرا،و نهاد  و بافت در زبان بر مسند فارسـي چنـين كه ساخت

و فعليـه مطـرح نيـست)47: 1381 علوي مقدم،(» كند اقتضا مي  ؛در اين تعريف اسـميه

و صـادقيان)17: 1376(تجليـل. فارسـي بيـان شـده اسـت بلكه ترتيب رايج در زبـان

وي جامع چون تعريف.دان نيز به اين موضوع اشاره كرده) 90:1382(  از جايگاه مـسنداليه

و تحول آن در زبـان از كتاب، معاني ارائه نشده استيها مسند در كتاب  فارسـي جمله
ي وابـسته+ مـسنداليه« ترتيـب،ترين زمان تـاكنون گيريم كه معتقد است از قديم بهره مي

نم. رايج بوده است) 231: 1382 فرشيدورد،(» فعل+ فعل هـايي از فارسـي ونـه او با ذكر

مي،باستان تا فارسي دري  كند كه ترتيب اجزاي جمله هميشه ثابت بر اين موضوع تأكيد

و الگوي مذكور تغيير مي  مي نيست و توضيح دهد كه لغزندگي اجزاي جمله در آثار كند
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وابـسته فعـل+ مسنداليه«حال اگر ترتيب. فارسي امروزي است تر از زبان بيش،تر قديم

و رايـج جملـه در زبـان،را بپـذيريم» فعل)+ عول، متمم، قيد، مسندمف(  ترتيـب عـادي

مي،فارسي . ترين آثار فارسـي دري رعايـت شـده اسـت اين ترتيب در قديم. شود تعيين

» هاي سخت بگشايد چون از او مـوم روغـن، كننـد البقر خوانند، وي آماس بهار را عين«

از«،)67: 1371، هروي( بـرهمن«)115: 1324بيهقـي،(».جـا برداشـت اينامروز آدينه

و شـعوذه: گفت و رزق  او را در ضـميري خردمنـد بـه سـخن دشـمن التفـات ننمايـد

و بنياد تأكيد اينانديشم مواد اين مودت را انقطاعيمن«)195: 1371،منشي(».نگذارد

درا درويـشي مـستجاب«و) 387: 1370واروينـي،(»براندازمدوستي را مكيدتي لـدعوه

و گفت دعـاي خيـري بـر مـن حجاج يوسف را خبر كردند،. بغداد پديد آمد  بخواندش

در،در تمام شواهد)1381:67،سعدي(» بكن در گرفته صدر قرار مسنداليه و فعل  است

و در بعضي از جملات، مسنداليه محذوف را مي . توان در صدر كـلام قـرار داد پايان آن

را ترتيب اجـزاي جملـه در زبـان فارسـي» فعل+ وابسته فعل+ مسنداليه«اين مقاله در

بر قرار داده  و آن ايم و تـأخير را بررسـي، تغيير جايگاه يا به تعبير ديگـر،اساس  تقـديم

. كنيم مي

در.2.1  سعدي بوستانترتيب

تغييـر كنـد، ترتيـب» فعل+ وابسته فعل+ مسنداليه«اگر جايگاه اجزاي جمله طبق قاعده

و صـنايع ادبـي، وزن، قافيـهي خورد؛ اما در كلام منظوم به وسـيله دي كلام به هم مي عا

مي رديف به راحتي جايگاه اجزاي سخن تغيير مي و شاعر توانـد بـسياري از ابيـات كند

، اهميـت دارد بوسـتان چيـزي كـه در بررسـي. بسرايد،شعر خود را بدون ترتيب عادي 

:يب عادي سخن استگرايش سعدي در به كارگيري ترت

.گشتبه مستوري خويش مغرورگذشتبر افتاده مستيفقيهي
 فعل وابسته فعل وابسته فعل فعل مسنداليه

)176: 1363سعدي،(

ــي ســوختم ــرت هم ــت فك ــبي زي ش

ــدهپر ــنيد اكنــ ــديثم شــ ــويي حــ گــ

ــيم ــالش كن ــيوه چ ــن ش ــا در اي ــا ت بي

ــي ــت مــ ــراغ بلاغــ ــروختم چــ افــ

ــي نديــد ــتن طريق ــسنت گف ــز اح ج

خـــصم را ســـنگ بـــالش كنـــيم ســـر

)136،همان(
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اي اسـت خـواره كسي گفت حجاح خون

ــان ــده جهــ ــه ديــ ــر ديرينــ زاداي پيــ

 مسنداليه

اي اسـت دلش همچو سنگ سـيه پـاره

دادهوان را يكـــي پنـــد پيرانــ ـجـــ

 فعل وابسته فعل

)159،همان(

خـصوص در بخـشبه اين ويژگي.ها ترتيب عادي رعايت شده است در تمام نمونه

مي روايي حكايات بيش  در گويي كه شاعر عمداً چنين شـيوه. شود تر به كار گرفته اي را

ميآموزش مطالب اخلاقي خود به  . گيرد كار

 تغيير جايگاه اجزاي جمله.3

 اسـت بـراي ورود بـه مبحـثاي مقدمـه،آگاهي از ترتيب اجزاي جمله در زبان فارسي

و تأخير در علم معاني  رايـجي شـيوه» فعـل+ي فعـل وابسته+ مسنداليه«ترتيب. تقديم

و منظـوم بـا هـاي آثـار منثـور سـازي فارسي است؛ اما گاهي در جمله سازي زبان جمله

مي هايي روبه نمونه هـاي ارائـه از نمونـه. شويم كه جاي اجزا جمله تغيير كرده اسـت رو

و دري  و پهلوي و با دقـت) 242-232: 1382فرشيدورد،(1شده در آثار فارسي باستان

و معاصر اثبات مي در در ديگر آثار فارسي دري كهن شود كه تغيير جايگاه اجزاي جمله

قنثر . هاي زباني است ابليت يكي از

» اندر درجه سيمخشكواستكبريت گرم«

)247: 1371 هروي،(تقديم فعل تأخير مسند

درو از اين بـوده يابيم كه حتي در متون علمي هم تأخير بعضي از اجـزا روامي مثال

و خشك«نبي» است«ي است به طوري كه رابطه  و ترتيـب عـادي فاصله،»گرم  انداخته

. است كلام را به هم زده

. در آثار منثور ادبي نيز اين تغيير جايگاه به اشكال مختلف شكل گرفته است

)1324:136بيهقي،(» امير را در خرگاه تنها بر تخت نشستهيافتم«
 تقديم فعل

شد« و داناي ديني داستان ديوتمام و داستان از اين ياد كنيم بعد.گاو پاي »باب دادمه
 تأخير مسنداليه تأخير مفعول

)273: 1370،وراويني(
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مي« و شيرين خوشنمايد جواني بر سر اين ميدان مداومت ».زبان طبع
 تأخير صفت

) 135: 1381،سعدي(

 را در تغييـر جايگـاه عناصـري بـالقوه فارسي است كـه امكانـات هاي زبان از ويژگي

مي، يك جملهي سازنده را«ي صـفوي بـراي جملـه. گـذارد در اختيار سخنور او كتـاب

(گيرد آرايش در نظر مي24» براي من خريد  ج 1373 صفوي،.  ايـني در نتيجه) 1:228،

. هـاي زبـاني اسـت از قابليت، جملهي جايي عناصر سازنده شود كه جابه مطلب ثابت مي

مي هاي معني تعداد آرايش،هاي عروضي البته وزن و نهايتـاً دار يك جمله را محدود كنند

نگ، جمله در نظمي آرايش عناصر سازنده«: شود اظهار مي  تا دست،وييم كُلاً اگر حـد كم

)229،همان(».زيادي به حفظ وزن وابسته است

،جايي عناصر در نثر، دست اهل زبـان را در تنـوع بخـشيدن بـه سـخن جابه قابليت

آن. گذاردمي باز مي، با تغيير جايگاه بر اهميت جزي علاوه بر كنـد يـا بـهي از اجزا تأكيد

ا،تعبير ديگر  آنز اجزاي جمله مـي موجب برجسته شدن يكي و گـاهي بـه تبـع ،گـردد

مي،متكلم بر آن بخش برجسته شده و معنـي ثـانوي خـود را انتقـال بار عاطفي نـشاند

. اهداف اصلي علم معاني استاز اخير يكيي دهد؛ نكته مي

هم،اين قابليت زباني در متون منثور پـذيرد؛ يعنـي ها صورت مـي نشيني واژه به تبع

و قابليت تغيير پيدا مـي،نشيني ور هم كلمات در مح  و مـسجع و در نثرهـاي فنـي كننـد

هم،اشعار و رديف علاوه بر  در تغيير جايگاه اجـزاي،نشيني، صناعات ادبي، وزن، قافيه

.جمله مؤثرند

و به اتكاي ساختار جمله،با پذيرش اين مطلب كه تغيير جايگاه  قابليتي زباني است

و صنايع ادبيكه گيرد يا اين شكل مي و قافيه  موجب تغييـر جايگـاه،عواملي چون وزن

جز در بررسي جمله،شوند مي مي،صدر نشستهبروهاي غيرمرتب، كنـد كـه اهميت پيدا

و تأخير در علم معـاني اسـت  هـاي شـكل، عـلاوه بـر ايـن.هدف اصلي مبحث تقديم

م هاي گوناگون جمله را در زبان غيرمرتب يك جمله، ساخت  از عرفي مي فارسي كند كه

و لذت بخشيدن به مخاطب،نظر ساختار ظاهري . تأثيرگذار است، در متنوع كردن متن
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 تقديم مسنداليه.3.1

و تغيير در كتابي نتيجه هـاي تقـديم مـسنداليه يـا هاي بلاغي بـا عنـوان مبحث ترتيب

مي،مسند  حـساب فارسـي بـه گروهـي تقـديم مـسنداليه را اقتـضاي زبـان. شود مطرح

و موضوع را به مقوله مي مي» مسند تقديم«ي آورند و 114: 1386شميـسا،(.كنند موكول

كه معقتدند تقديم مسنداليه حالت طبيعي اي ديگر با اينو دسته)47: 1381علوي مقدم،

(گيرنـد كلام است براي آن اغراضي در نظر مـي  : 1379 رجـايي،و79: 1373اولـي،آق.

هاي بلاغي فارسي به تقليد از كتب عربي متقدم، اغراضي كتاب،تدر هر صور)85-86

و: كنند كه بر سه چيـز تأكيـد دارد را در تقديم مسنداليه طرح مي  اول ايـن كـه قابليـت

مي ويژگي و ركن كلام«نشيند طبيعي زبان فارسي است كه مسنداليه در صدر كلام اصل

صد، در شكل دوم؛)85: 1379رجايي،(» بودن رنشيني مسنداليه، مخاطب يـا شـنونده با

مي،را به ادامه دادن جمله يا خبر  كند؛ در سومين حالت آن، گوينده يا مـتكلم بـا مشتاق

 كـلام خـود ابـرازهزا، احساس خـود را نـسبت بـه مـسندالي تقديم مسنداليه بر ديگر اج 

و طبيعي خارج مـي. كند مي و در محـد موضوعي كه جمله را از حالت عادي ي ودهكنـد

، مسنداليه علاوه بـر ويژگـي صدرنـشيني،در اين حالت. دهدمي بررسي علم معاني قرار

و ذم وكسب لذت را به خواننده منتقـل مـي مفاهيمي از. كنـد چون تحقير، تعظيم، مدح

و اظهـار« با عنوان،در كتب بلاغت هاي اخير حالت و استقرار خبر در ذهن سامع تمكّن

و مي)81:ق1374تفتازاني،(» ذم مسنداليهتعظيم يا تحقير، مدح . كنند ياد

و اشتياق مخاطب در شـنيدن مـسند يـا خبـر هـاي از ويژگـي،صدرنشيني مسنداليه

و  در. ها، صادق است نمونهي در همه اين دو طبيعي جمله است در اين شيوه، گوينده با

مي هم از نظر ساختاري مخاطب را به دنبال،دادن مسنداليه صدر قرار  كشاند معاني جمله

و تداعي معاني،تر به كار بسته شود كه هرچه اين شيوه هنرمندانه  تـر شـكل سريع، انتقال

با مي  تأكيـد، در صـدر نشـستهوبر جـز» نگرشي عاطفي«گيرد؛ هم از نظر معاني ثانوي

مي مي و مدح يا ذم مسنداليه و به تعظيم يا تحقير ي گـاه،هـا عـلاوه بـر ايـن. پردازد كند

نتيجـه. كسب لـذت گوينـده از ذكـر آن اسـت برايتأكيد بر صدرنشيني مسنداليه فقط

و بسامدي: دو چيز بسيار مهم است، در بررسي آثار فارسيكه اين ابتدا با بررسي آماري

و شـاعران بـه دسـت مـي نوع جمله،»صدرنشيني مسنداليه« آيـد كـه سازي نويـسندگان

گيـري اين شيوه، مخاطب را مـشتاق بـه پـي. است»طبهاي ارتباط با مخا شيوه«گر بيان
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آن. كند مطلب مي اي منظـوم را بـا گـويي شـاعر جملـه،هاي شعري در نمونه،علاوه بر

و رايج در زبان مي،شكل طبيعي :بندد به كار

ــو ــيتشچـ ــادصـ ــا فتـ ــواه دنيـ ــاد در افـ ــسرا فتــ ــوان كــ ــزل در ايــ تزلــ

)36: 1363، سعدي(

ــك ــودرود ملــ ــر روان تــ ــاد بــ ــادبــ ــو ب ــروان ت ــر پي و ب ــحاب ــر اص ب

)36،همان(

و مـتكلم را صدرنـشينيمي،در اين مرحله توان يكي از عوامل پيوند بـين مخاطـب

 موجب روانـي كـلام،هايي چون اشعار سعدي مسنداليه معرفي كرد؛ چيزي كه در نمونه 

و عـادي، شـعر سـعديي طوري كه خوانندهبه،شود مي سـخن مقهـور ترتيـب طبيعـي

مي مي و اغراض ثانوي تقديم مسنداليه را فراموش :كند گردد

ــبورگــــــداياني از پادشــــــاهي نفــــــور ــدايي صـ ــدر گـ ــدش انـ ــه اميـ بـ

)100،همان(

ــه دلفروخـــت اي انگبـــين مـــي شـــكرخنده ــي ك ــيرينيش م ز ش ــا ــسوخت ه ب

)123،همان(

به، دومي در مرحله ايـن.م استكلا» مسنداليه« كشف نگرش عاطفي گوينده نسبت

اشـراف بـر كـل. توان درك كردمي،و كل جمله» مسنداليه«نگرش را با دقتّ در مفهوم 

و عاطفـه،متن يا بافت كلام   مـشخص، گوينـده را نـسبت بـه مـسنداليهي نوع احساس

و مـسائت،« اغراضي چون،به هر صورت. كند مي المتـأخر، تـشويق الـي تعجيل مسرت

ايـن. شـود منتقـل مـي،از طريـق تقـديم مـسنداليه) 1370:139هاشمي،(» تلذّذ، تبرك 

و موجبات در شكل  و هدف نهايي علـم،گيري جمله در معني ثانوي اغراض  مؤثر است

.آيد معاني به حساب مي

در.3.2  بوستانتقديم مسنداليه

 در صـدر اغلـب طور مذكور يـا محـذوفبه سعدي، مسنداليه بوستاناز همان بيت اول

ق جمله . است گرفته رارها

ــدبـــه نـــام خـــدايي كـــه جـــان آفريـــد ــان آفريـ ــدر زبـ ــتن انـ ــخن گفـ سـ

)1363:32 سعدي،(
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و فعل محذوف،يعني مسنداليه محذوف»من«،در اين بيت  در صدر كلام قرار دارد

مي« مي» كنم آغاز  فقـط، مركـبي گـويي شـاعر از يـك جملـه؛ گيرد در پايان بيت قرار

ك و اگر بخشبخشي از مسند را ذكر اي هاي محذوف به آن اضافه شود، جملـه رده است

مي با مسنداليه آغاز مي و به فعل خاتمه در يابد؛ يعني شـكل طبيعـي جملـه شود سـازي

ومي از آن بهره،همين ويژگي است كه سعدي در انتقال مفاهيم اخلاقي. فارسي زبان بـرد

. مند شود از آن بهره،كند تا جايي كه سخنش را از تنوع نيندازد تلاش مي
ــم ــفرهاديـ ــين سـ ــت زمـ ــام اوسـ ي عـ
 مسنداليه

 بر اين خوان يغمـا چـه دوسـتچه دشمن
 مسنداليه

)33،همان(

ــتبــــشر ــاوراي جلالــــش نيافــ  مــ
 مسنداليه

 منتهــــاي جمــــالش نيافــــتبــــصر
 مسنداليه

)35، همان(

نـشينيو پايـان گيري از ويژگي صدارت مسنداليه با بهره،شاعري توانا چون سعدي

هم فعل، كلامي روان به وجود مي  و آهنگ شعري آن موجـب لـذت بـردن آورد كه وزن

هم خواننده مي  روي روبـه،هـاي شـعري اي منثور بـه دور از ضـرورت گويي جمله شود؛

و با او ارتباط برقرار مخاطب قرار . كندمي گرفته است

ــحرا ــاي صـ ــگي پـ ــد سـ ــشيني گزيـ زنـ دنـدان چكيـد به خشمي كه زهـرش

)123،همان(

 اخـــلاق بـــودنكوهيـــده غلامـــشبزرگـــــي هنرمنـــــد آفـــــاق بـــــود

)124،همان(

و تأخير فعل مي چهار،ويژگي تقديم مسنداليه :آورد گونه جمله پديد

دومي مسنداليه در آغاز جمله قرار.1 و اجزاي ديگر بين آن و فعل در پايان آن .گيرد

ــواني ــادرجـ ــر از راي مـ ــتبتا سـ فـ
 فعل مسنداليه

ــه آذر ــدش بـــ ــتدل دردمنـــ  بتافـــ
 فعل

)172،همان(

مي گوها بيشو ها يا گفت اين شيوه در آغاز حكايت . شود تر به كار برده
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و فعل،مسنداليه.2 مي، محذوف است را.دشو ذكر به قراين لفظـي وقتي بتوان مسنداليه

مي،حذف كرد يا معنوي  هاي كلام سعدي از ويژگي،حذف. شود اين شيوه به كار گرفته

. داردتري برجستهشكل» مسنداليه«است كه در 

ــسترد ــرم گـ ــوان كـ ــن خـ ــان پهـ ــوردچنـ ــسمت خ ــاف ق ــيمرغ در ق ــه س ك

)34،همان(

مياست كه به قراي» خداوند«مسنداليه،در اين مثال . شودن متن دريافت

مي،در حالت سوم.3 و فعل حذف .ن سخن استيشوند كه درك آن به قرا مسنداليه

الــــشيم الــــسجايا جميــــل كــــريم

امـــــام رســـــل پيـــــشواي ســـــبيل

ــفيع ــه ش ــوري خواج ــشري ال و ن ــث  بع

الامـــــم البرايـــــا شـــــفيع نبـــــي

امـــــين خـــــدا مهـــــبط جبرئيـــــل

ــام ــشر امـ ــوان حـ ــدر ديـ ــدي صـ الهـ

)36-35،همان(

 تقديم، اما فعل بر اجزاي ديگر مسند؛دارد مسنداليه در آغاز كلام قراري ديگر در شكل.4

:در اين شيوه نيز گرايش سعدي در بر صدر نشاندن مسنداليه است. يافته است

و بــــدنامي ز جــــورآيــــدخرابــــي
 فعل مسنداليه

ه غـور رسد پيش بـين ايـن سـخن را بـ

 پــــسندنيايــــدگزنــــد كــــسانش

 مسنداليه فعل

ــد ــد گزن كــه ترســد كــه در ملكــش آي

)42،همان(

آن از اين گونهيكبه كارگيري هر و متنـوع كـردن ها، در انسجام بخشيدن به كلام

و مي  آن تأثيرگذار است  را به وجود ترين شكل ارتباط با مخاطب ها طبيعي توان از طريق

.آورد

بيـت برسـاخته« براي اثبات گرايش سعدي در به صدر نشاندن مسنداليه،،جا در اين

از)1386:134شميسا،(» به نام فردوسي .شود سعدي مقايسه ميبوستان با بيتي

و گـــر جامـــه بـــر تـــن درد ناخـــدايجــا كــه خواهــد خــداي بــرد كــشتي آن

)برساخته به نام فردوسي(

ــشت ــرد خــدا ك ــد ب ــه خواه ــا ك ــن دردي آن ج ــر تـ ــه بـ ــدا جامـ ــر ناخـ وگـ

)1363:142 سعدي،(
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و» خدا«ها يعني سعدي در بيت خود، مسنداليه و درد«و ناخدا را بر صـدر را» بـرد

و روانـي بـه دنبـال؛داده است در پايان جمله قرار  گويي كه مخاطب مشتاق را به نرمـي

مي خود مي و پيام خود را منتقل ي تـوان گفـت روحيـه مـي،به تعبيـر ديگـر. كند كشاند

مي،تعليمي سعدي  بيـت ديگـريهكند؛ اما سـرايند پيام را به آهستگي به مخاطب ارسال

ميكلام خود را با ساختاري حماسي و با صدارت بخشيدن به فعـل آغاز  در همـان،كند

ن ابتداي كار عمده پيام خود را انتقال مي و به مثابه فرمانـدهي اي بـا روحيـه،ظـامي دهد

و با قاطعيت ويژه، آرامش مخاطب را به هيجان تبديل مـي آن حماسي ،كنـد؛ عـلاوه بـر

و ناخـداي بـر حالـت حماسـي بيـت و آخرين هجاي كلمـات خـداي تأخير مسنداليه

. افزايد مي

دري معـين صدرنـشيني اجـزا، از تعـدادي در يك بررسـي آمـاري، دربـاره  جملـه

ايـن آمـارگيري بـه صـورت. نتايج زير به دسـت آمـده اسـتنبوستاهاي مختلف باب

و منظور از جمله، جايي است كه كلام به فعل مي،تصادفي بوده است :شود ختم
باب باب اول مقدمه نام بخش

 دوم

باب چهارم باب سوم

 مجموع جملات

)با فعل پاياني(تقديم مسنداليه

)با فعل غيرپاياني(تقديم مسنداليه

 تقديم فعل

 تقديم اجزاي ديگر

127 

60 

28 

20 

19 

104 

37 

21 

23 

13 

111 

41 

16 

21 

33 

127 

41 

15 

35 

36 

117 

60 

21 

16 

20 

و اگـر در اين بررسي، مسنداليه و محذوف در نظـر گرفتـه شـده اسـت هاي مذكور

و،آمد هاي محذوف به حساب نمي مسنداليه  تقديم اجزايـي چـون مـتمم، قيـد، مفعـول

از بيش،مسند ا. بود آمار جدول مي تر ب ين بررسي نتيجه گرفته مي از يش از نيمي شود كه

آن سعدي با مسنداليه آغـاز مـي بوستاناز جملات  هـا بـا فعـل پايـان شـود كـه اغلـب

كها اين ويژگي مخصوص متون نثر. پذيرد مي و دمنه ست  عاليي توان نمونه را مي كليله

دي. آن محسوب داشت گـري چـون انتخـاب واژگـان مناسـب، اين شيوه در كنار عوامل

و عرفاني، ايجازهاي حـذف، اطنـاب  ،هـا يـا بـه تعبيـر ديگـر اثرپذيري از تفكرّ اشعري

هـاي اخلاقـي ها، وزن حماسي متقارب را مهياي انتقال انديـشه گيري از انواع تمثيل بهره

. كند مي
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او. سـازي وابـسته اسـت در صدر نشاندن مسنداليه به نوع نگرش سعدي در جملـه

مصمم است كه فعل به پايان يا اواخر جمله منتقل شود؛ جايي كـه انتظـار خواننـده بـه

و انـدرز يـا. رسد پايان مي  سعدي با تقديم مسنداليه در صدد است متعلم را همـراه پنـد

و،فـضاي آموزشـي. به پايان جمله ببـرد،روايت حكايت خود   نيازمنـد آرامـش اسـت

و پي و انتظـار نيـاز دارد، اخلاقيگيري مباحث روايت حكايت سـبب بـدين؛ به اشـتياق

ليـتمكن الخبـر«او طبق قاعده. كشاند سعدي با تأخير فعل، خواننده را به پايان جمله مي 

في في شنونده را منتظر تكميـل)41:تابي تفتازاني،(» المبتدا تشويقاً اليه الذهن السامع لانّ

هاي آموزش مباحث اخلاقي يكي از بهترين شيوه،گويي با تقديم مسنداليه. كند كلام مي 

. را به كار بسته است

 تقديم مسند.3.3

و تأخير تغيير جايگـاه اجـزاي. بر تغيير جايگاه اجزاي مسند است،اساس مبحث تقديم

 موجـب دگرگـوني در سـاختار، مسند دسـتوريو يعني فعل، مفعول، متمم، قيد،مسند

و فعـل پايـان زبـان، مـسند در ترتيـب عـادي. شـود جمله مي آن اليه در ابتـداي جملـه

و ديگرمي قرار هر. اجزا ميان آن دو گيرد  از اجزاي غيرمسنداليهي بـر مـسنداليهيكاگر

مي،تقدم يابد  در سـاختار، اولي مبحثـي كـه در وهلـه؛گيرد مبحث تقديم مسند شكل

و در مرحلـه طبيعي كلام تغيير ايجاد مي د، دومي كنـد ارد غرضـي ثـانوي را بـه امكـان

. مخاطب منتقل كند

و اغراض درباره بـه» تقـديم مـسنداليه«نيز مثـل مبحـث» تقديم مسند«ي موجبات

 بيـان، هـم اغـراض ثـانوي،شود كه هم به ساختار كـلام مـرتبط اسـت نكاتي اشاره مي 

وي تبرك، افاده«. شوديم و قافيه، رفـع تـوهم، اهميـت و سجع  تخصيص، رعايت وزن

و بلاغي است كه همايي به آن اشاره مـي» عنايت به جزء مقدم .كنـد از نكات ساختاري

و سـجع)118-117: 1374همايي،(  در موجباتي چون تخصيص يا قصر، رعايت وزن

دهـد يعنـي شـاعر يـاو قافيه، رعايت فواصل، تقدم مسند، سـاختار كـلام را تغييـر مـي

اي مقـصور جملـه؛كنـد بيان خود را عوض مـيي شيوه، اين عواملي نويسنده به وسيله 

مي سازد، با سجع مي و رديف تزيين و قافيه و با وزن  جاي اجزاي جملـه را تغييـر،كند
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مييجز،جايي او در اين جابه. دهد مي و با برجسته كردن آن، مفهوميي را برصدر نشاند

.دهد ثانوي را به خواننده انتقال مي

علاوه بر مسنداليه، هـر جـزو. صدر كلام يا جمله از اهميتي خاص برخوردار است

مي،گيرد مسند كه در ابتداي سخن قرار   بـر،در آثـار بلاغـي متقـدم. آيـد مهم به حساب

ميي صدرنشيني از طريق جمله،بندي زبان عربي اساس جمله و فعليه طرح . شود اسميه

و متعلقـات آن را در جملـهاي در جملـهراتقديم مسند برخي و تقـديم فعـل ي سـميه

(اند مطرح كرده،فعليه بي102: 1356سكاكي،. و )73-70:تا؛ تفتازاني

توانـد صـادق نمـي اي بـه نـام اسـميه، جملهچون در زبان فارسي طبق قواعد عربي

ا  هـاي غلـب در ميـان جملـه باشد، صاحبان كتب بلاغي فارسي، مبحث تقديم مـسند را

مي، جستاسنادي :كنند وجو

آيـي كسي كه از درش تو بازخجسته روز
 تقديم مسند

كه بامداد به روي تو، فال ميمـون اسـت

)86: 1373اولي،آق(

 اســـت او، عاشـــقان راهــــيرهبـــر
 تقديم مسند

ــن ــاهيرسـ ــافلان چـ ــت او، غـ  اسـ
 تقديم مسند

)84: 1363تقوي،(

از،ها در اين نمونه نـشين بـا فعـل مسند دستوري است كه هـم همان» مسند« منظور

مي،ربطي از،اما در مثالي ديگر. رود به كار و متعلقات آن است،»مسند« منظور : فعل

ز پيش و راندندش ديو را نادان نبيند، من نمودم مـر تـو راديو را پيغمبران ديدند

)179: 1385كزازي،(

و كزازي آن را از وابستگان در صدر كلام نشس» ديو يا مفعول«،در اين بيت ته است

و آهنـي) 118و 112: 1379( رجـايي،هـا عـلاوه بـر ايـن.فعل به حساب آورده است 

در،گونه كه اثبـات شـد اند؛ اما همان بندي كرده تقسيم،به همين شيوه)82و77: 1360(

و وابسته،فارسي زبان مي» مسند«،آني اجزاي غيرمسنداليه اي كـه نكتـه؛آيند به حساب

از،بدين ترتيب. اند به كار بسته)56: 1381(مقدمو علوي) 120: 1386(شميسا   منظـور

و اسـت كـه شـامل فعـل» خبـر يـا گـزاره« اجـزاي،در علم معاني» مسند« هـاي ربطـي

زبـان در كتب دسـتور. است قيدوغيرربطي، مفعول، متمم، مسند دستوري، متمم، تمييز 
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م ».شـود نهـاد گفتـه مـيي خبري است كه درباره،گزاره«:كننديگزاره را چنين تعريف

)14: 1370خانلري،(

 تقديم فعل.3.4

 اذعان كـرده به اين مطلب فعل است كه وحيديان كاميار،ترين بخش گزاره يا مسند مهم

 بـه؛ترين ركن انتقال پيام اسـت اصلي،فعل در جمله)35: 1382وحيديان كاميار،(. است

آن تمام پيام كه گاهياي گونه مي، به وسيله گيـري يـا تكميـل آن در شكلو شود منتقل

مي،ي عادي هايي كه به شيوه در جمله. پيام جمله بسيار مؤثر است  شود، نه بلاغي نوشته

مي،فعل پايان جمله   بلاغـي كـه فعـل در صـدري اما در شيوه،كند مفهوم كلام را منتقل

مي تما، در آغاز كار،نشيند مي كه؛شودم يا عمده محتواي سخن به خواننده منتقل  چيزي

مي،كثرت يا قلتّ آن مطابق با موضوع يا سبك صاحب اثر دوبه. گيرد شكل طوري كـه

هم اثر هم  و  در اين ويژگي بـا،بوستانو شاهنامهقالب اما متفاوت در موضوع يعني وزن

م. هم تفاوت دارند . وضوعات مشابه در دو اثر استاين موضوع خود مستلزم مقايسه

افزايـد؛ سعدي به اين موضوع اشراف دارد كه تقديم فعل، تأكيد مطلب را بسيار مـي

ي او جملـه. گيـرد از اين شيوه بهره مـي،طوري كه گاهي براي مهم جلوه دادن مطلبي به

و خود را از حالت روايي خارج مي  منتقـل،پيـام خـود را در همـان ابتـداي جملـه كند

 بـرخلاف صـدارت مـسنداليه كـه اشـتياق را در خواننـده زيـادتر،در اين شيوه. كنديم

مي مي از كند، با تقديم فعل، هيجان مخاطب زيادتر و با اين كار، مجال فكـر كـردن شود

و پيام مخاطب گرفته مي مي،شود :كند بدون مقاومت او در ذهن نفوذ پيدا

ــرس ــه خاكــت كنــدمت ــ از محبــت ك ــاقي ش ــه ب ــد ك ــت كن ــر هلاك وي گ

)111: 1363سعدي،(

فــشانند در رقــص دســت چــرا بــرحـــالان مـــست كـــه شـــوريدهنـــداني

)112،همان(

ــشايد ــر دل از وارداتگــــ ــشاند دري بــــ ــاتفــ ــر كاينــ ــت بــ  سردســ

)112،همان(

ــي ــازد نم ــانت ــركش چن ــس س ــن نف ــان اي ــرفتن عنـ ــد گـ ــه عقلـــش توانـ كـ

)197،همان(
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ــرم كــــــرمبــــــر آســــــتانبناليــــــد ــي ب ــردوس اعل ــه ف ــارب ب ــه ي ك

)199،همان(

 بـر،او بـا ايـن كـار. ها نـشانده اسـت ها فعل را بر صدر جمله سعدي در اين نمونه

آفرينـد؛ امـا شـكوهي در كـلام مـي،صدرنـشيني فعـل. كند مفهوم بعد از فعل تأكيد مي

و موضـوعات تعليمـي،ي روحيه و اخلاقي سعدي به كمـك واژگـان  سـنگيني تعليمي

و موضـوعات؛كاهـد حماسي صـدارت فعـل را مـي ي يعنـي جملـه را بـا واژگـاني نـرم

مي،بخش آرامش .دهد ادامه

 تقديم اجزاي غيرفعل مسند.3.5

صدارت اجزاي. ترين بخش در تغيير جايگاه اجزاي جمله، مبحث تقديم فعل است مهم

و رديف است تر ناظر به دگرگوني ساختاري از طريق بيش» مسند«غيرفعل  و قافيه  وزن

صدرنـشيني اجزايـي چـون. شـود ثـانوي مـي اغـراضِ گاه موجب انتقالِ،و در كنار آن

كه در جمله، اول: در دو قلمرو است، مسند دستوريو مفعول، متمم  فعلومسنداليهاي

و فعـلقف،دارد  تقـدم،ط از طريق ساختار جمله، يكـي از اجـزاي مـسند بـر مـسنداليه

مي. يابد مي جز در اين شيوه است كه . واقعاً مقدم جمله استو،توان ادعا كرد آن

 كنـــد يـــك درم ســـيم ســـيرگـــدا را
 مفعول

ــيم ــم ن ــك عج ــه مل ــدون ب ســير فري

)149،همان(

وفعل» سير كند«ومسنداليه» يك درم سيم«در اين مثال، بـر» گدا يا مفعـول« است

در. صدر نشسته است   مقـدم،سـيركندويك درم سيم جمله يعني گدا بر اركان موجود

جز،شده است؛ اما در ساختاري ديگر و طبيعتاً وو مسنداليه محذوف است  بين مسنداليه

مي،فعل :شود صدرنشين

ــون ــدزبـ ــتينت درنـ ــا پوسـ ــاش تـ  بـ
 تقديم مسند دستوري

ــاحب ــه ص ــد ك ــوخان برن ــار ش دلان ب

)127،همان(
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و قاعدتاً تقديمي در كار نيـست يـام،»تو« مسنداليه يعني،در اين بيت حذوف است

آن؛در آغاز جمله است) عذربه( متمم،در بيت زير  يا، اما قبل از قـرار» هـاآن« مسنداليه

(دارد :)ها بشتافتندآن.

ــشتافتند ــرد بـ ــي مـ ــذر از پـ ــه عـ ــدبـ ــم يافتنــ و كــ ــسيار ــستند بــ بجــ

)173،همان(

مي در جمله،به هر صورت كر اي  تمييز مقدم شدهود مفعول، متمم، مسند توان ادعا

و فعل تقديم واقعـي اجـزاي مـسندي. در آن ساختار ذكر شده باشد،است كه مسنداليه

و فعل مي،يك جمله با ذكر دو ركن اصلي يعني مسنداليه :يابد معنا

كننـــددونــان خويــشتن ســغبه،تــن

 مسنداليه فعل مفعول

كننـــدزبونـــانتحمـــلز دشـــمن
 فعل مسنداليه جزءفعل متمم

)131،همان(

ــلال ــتح ــر از اواس ــردن خب ــل ك نق

 مسند فعل مسنداليه

مگـــر خلـــق باشـــد از او بـــر حـــذر

)161،همان(

ــشر ــه مح ــاهمب ــواه گن ــرگ ــتاو گ  س

 مسنداليهسندم مستمم

ز دوزخ نترســم كــه كــارم نكوســت

)27،همان(

و تأخير شكل.3.6  هاي ديگر تقديم

و عناصر مسند كـه موضـوع مبحـث علاوه بر تغيير جايگاه اجزاي جمله يعني مسنداليه

و تأخير كتب بلاغي است  هم،تقديم . نشين هم فاصـله بيفتـد امكان دارد كه بين اجزاي

هم ور از اجزاي هم منظ  كارآيي خود،نشين، آن دسته از كلمه يا كلماتي است كه در كنار

و مضاف، مثال براي؛دهند را نشان مي و كاربرد مضاف و صفت اليه كـه اسـتموصوف

و پشت سرهم به كار برده مي  و طبيعي زبان، به ترتيب شـود؛ حـال طبق الگوهاي عادي

يا اگر به خاطر ويژگي   ايجـاد شـود، تغييـري اي، در شكل مرسوم نويسنده سبكي شاعر

و تأخير است و لغزندگي اجزا«. خود نوعي تقديم  در فارسـي دريِ، جملهياين آزادي

) 123: 1382فرشيدورد،(».تر از امروز بوده است قديم بيش
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و از ايـن و تأخير، ديگر سخن از مسنداليه، مفعول، مـتمم، فعـل در اين نوع تقديم

در مبحث تقديم. ها مطرح استآني بلكه فاصله افتادن بين اجزاي سازنده؛تقبيل نيس 

و نهايتاً اغـراض ثـانوي  و فعل، اهميت صدرنشيني آن اجزا تبيين اجزايي چون مسنداليه

ميو ها جست آن ي سخنور امـري ديگـر اسـت كـه تغيير شيوه، شد؛ اما در اين مقوله جو

و در خوان موجب تنوع سخن مي ميشود اهـداف يـك اثـر بـا اين شيوه؛گذارد نده تأثير

. استدر پيوند،ادبي

هم نشين تغيير جايگاه عناصر هم  هاي اسـمي، فعلـي نشيني زبان در گروه طبق قواعد

همو مي قيدي، با كنار حال اگـر صـاحب. گيرد نشستن دو تا چند واژه يك گروه شكل

عو زباني بتواند به كمك قابليت  و صنايع ادبـي هاي زبان يا و قافيه  بـين،املي چون وزن

؛نشسته فاصله بيندازد، در انتقال پيام خود، تنوع شيوه به كار بـسته اسـت اجزاي كنار هم

و در ادبيات معاصر،اي كه در متون قديم خصيصه و رايج است  تفاوت سـبكي، برجسته

.آورد به وجود مي

 تغيير جايگاه ضمير.3.6.1

و بـه يا پيوسته، ضميري است كه به كلمه ضمير شخصي متصل« ي پيش از خود بپيوندد

ش،م،«:عبارتنـد از ايـن ضـماير) 182: 1370انـوري،(». معنا نداشته باشد،تنهايي ت،

.»مان، تان، شان

و بعد از حـرف نقش مضاف،اين ضماير در ترتيب عادي كلام، بعد از مضاف اليهي

مي،اضافه . كنند نقش متممي پيدا

ــر« ــزن بـ ــت بـ ــنج نوبـ ــرو پـ درتبـ
 اليه مضاف

ــر تچـــو يـــاري موافـــق بـــود در بـ
 اليه مضاف

)1363:163 سعدي،(

مي« از راستي مراد )192: 1370 انوري،(». بپرسمتخواستم يك چيز
 متمم

 قبل از خـودي ضمير متصل با كلمه، در متون قديمويژهبه،اما در بعضي از جملات

: قبل از خود نيستي اليه كلمه مضاف، به تعبير ديگر؛ارتباطي نقشي ندارد

مياز،سعدي در بوستان . گيرد اين ويژگي بهره
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ــرانگيختبـــوم تـــولاي مـــردان ايـــن پـــاك و روممبــ ــام ــاطر از شــ  خــ

)37: 1363 سعدي،(

رالاي مردان اين پاك بومتو و روم برانگيختخاطر من . از شام

و فرمانـدهش مـي كه مياي دل بــسوخت روز بــر بنــدهميكــ فروخـت گفت

)106،همان(

مي بر بندهميك روز دل مي اي بسوخت كه و فرماندهش .فروخت گفت

.شود با دقت در معني روان ابيات، تغيير جاي ضمير مشخص مي

مي،جهش ضمير و از عوامل مخل فصاحت محـسوب در كلام تعقيد به وجود آورد

 چنـانگلمچون برسيدم بوي«: نيز به كار رفته است گلستاندر شود؛ اما اين ويژگي مي

چندان كـه نـشاط ملاعبـت«؛)50: 1381، سعدي(». از دست برفت مست كرد كه دامنم

و بـساط مـداعبت گـسترد  ،سـعدي از ايـن شـيوه)53،همـان(». نگفـتمجـوابش كرد

بهمي بهره و اگرچه گيـري با بهره، از عوامل مخل فصاحت استفاده كرده است ظاهرگيرد

و هم آن از واژگان . اين عيب را پوشانده است،ها نشيني

»اگر«تغيير جايگاه حرف شرط.3.6.2

 اما گاهي بـراي متنـوع؛در شكل طبيعي زبان، مسلّم است» اگر«صدرنشيني حرف شرط

مي. رود كردن كلام، صدارت آن از بين مي تواند نوعي تأخير در كاربرد حـرف اين شيوه

جز در اين نمونه. شرط باشد  مي مقدموها غالباً دي شود، برجسته گـر، مـتكلمو به تعبيـر

عنصرِ حرف شرط را موخر مي : بر صدر نشسته را مهم جلوه دهدكند تا

ــرا ــرم ــيگ ــت ته ــد دس ــود از آن قن ــر از قنــد هــست هــاي شــيرين ســخنب ت

)1363:37 سعدي،(

ــل ــرعم ــناسگ ــنعم ش ــرد م ــي م ــراس ده ــلطان ه ز س ــدارد ــس ن ــه مفل ك

)44،همان(

ــد ــه تهدي ــرب ــماگ ــغ حك ــشد تي ــد كروبما برك ــم ننــ و بكــ ــم ــان صــ بيــ

)34،همان(
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و مضاف.3.6.3  اليه فاصله انداختن بين مضاف

فك«يهاين شيوه به وسيل مي،» اضافه راي :شود ميسر

ــي ــهيك ــر را ب ــتس ــاج تخ ــد ت  برنه
 اليه مضاف مضاف

ز تخــت ــدر آرد ــه خــاك ان يكــي را ب

)34،همان(

قريـــب را بـــه رحمـــتفرومانـــدگان
 مضاف اليه مضاف

مجيــب را بــه دعــوتكنــان تــضرع
 مضاف اليه مضاف

)34،همان(

و موصوف.3.6.4  فاصله انداختن بين صفت

و موصوف ايهـ تركيـب تاً قاعـد.اي نيفتـد فاصـله،طريق معهود آن است كه بين صفت

و مضاف هم،اليه وصفي مثل مضاف و بر محور . پيامندي دهنده انتقال،نشيني در كنار هم

: 1382فرشـيدورد،(» ...ابلهي را ديـدم سـمين«: برجسته است،اين ويژگي در متون كهن

از آن پرهيز«: به كار رفته است،هاي ادبي به دور از ضرورت،حتي در متون علمي) 235

زي  :1371،هـروي(». كـشنده اسـتزهرير درخت زيتون رويد كه آن بايد كردن كه به

مي نشيني واژه در محور هم اين قاعده) 245 و.گيرد ها، شكل  فاصله افتـادن بـين صـفت

 گـويي؛شـود ترين اثر منثور سعدي نيز ديده مـي در برجسته،بوستانموصوف علاوه بر

و گـاهي انتقـال معـانيمي از اين شيوه بهره،سعدي براي تنوع بخشيدن به اثر خود گيرد

مي.دهدمي مقدم قراروثانوي را در جز  تواند فارغ از عواملي چون وزن سعدي جايي كه

 بـر سـر ايـنجـواني«:كنـد عناصر را كنار هم بنشاند، از اين شيوه استفاده مـي،و قافيه 

مي،ميدان و هـاي لطيـف مـيو سـخنشـيرين زبـانوطبع خوشنمايد مداومت گويـد

مي نكته مي)1381:135، سعدي(».شنوند هاي غريب از وي را سعدي توانـست صـفات

 بر تأكيد كلام، اما با تأخير صفات؛ي معمول زبان است دهد كه شيوه قرار» جوان«بعد از 

و همچنـين معنـي ثـانوي نهفتـه در و، راتعظـيم يعنـي» جـوان«افزوده است  برجـسته

: نيز اين شيوه را به كار برده استبوستاندر،يببه همين ترت. تر كرده است نمايان

 فتـــادكريمـــيغلامـــش بـــه دســـت
 موصوف

ــوان دل ت ــر ــنگ و روش ــت ــادو دس نه
 صفت

)1363:86سعدي،(
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و ــت ــي رف ــاريك ــددين ــزار از او ص ه
تصف موصوف

دلـــي هوشـــيار خلـــف بـــرد صـــاحب

)82،همان(

و عائد.3.6.5  فاصله انداختن بين صله

آن بعد از واژه،»كه« موصول يعنيي كلمه و قبل از جملـه» عائد«اي كه به اي كـه گويند

و عائـد، موصـول« ترتيـبِ،در ساختار عادي كلام. گيردمي خوانند، قرارمي» صله«آن را 

. شودميرعايت» صله

ز ــسآنو خيــري بمانــد روانكــهك
 عائد موصول صله

دمـــادم رســـد رحمـــتش بـــر روان

ــي ــدبزرگـ ــو نمانـ ــام نيكـ ــزو نـ كـ
 عائد موصول صله

ــل ــا اه ــت ب ــوان گف ــد ت ــو نمان دل ك

)56،همان(

عني مجموعه،كه بعد از تأويل مي،صر سه :شود تبديل به يك گروه وصفي

»نام نيكو نماندهبزرگ«و»خير روان ماندهكسآن«
 صفت موصوف موصوف صفت

و مي،صلهاما گاهي بين موصول و سـازي افتد كه از شگردهاي جملـه فاصله اسـت

:برد سعدي آن را بسيار به كار مي

ــسي دكـ ز ــت ــوي دولـ ــرد گـ ــا بـ نيـ
 عائد

ــه ــردك ــا ب ــه عقب ــصيبي ب ــود ن ــا خ ب
 موصول صله

)79،همان(

ــه ــن ورط ــشتيدر اي ــزارك ــد ه  فروش
 عائد

اي بـــر كنـــار پيـــدا نـــشد تختـــهكـــه
 موصول صله

)35،همان(

 ارتبـاط بـا بـراي هاي مختلف سـاختاري كشف شيوه اهميت اين مبحث چيزي جز

در طوري كه با بهرهبه؛مخاطب نيست و دقـت گيري از الگوهاي ارائه شده در اين مقاله

و فارسي تبيين مـي سازي زبان آثار شاخص ادب فارسي، تنوع ساختارها در جمله  شـود
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و تـازه،امكان دارد در ميان اين تحقيقات  نمايـان، بـزرگ شـاعراني شگردهاي خـاص

)36-30: 1386كدكني، شفيعي(2.شود

و تأخير.4  معاني ثانوي در تقديم

و فصلي مـستقل بـاي بخشي از علم معاني درباره و ثانوي جملات است  معناي مجازي

و معاني ثانوي جملات آن. در كتب بلاغي تدوين شده است،عنوان مقاصد ، عـلاوه بـر

ر پراكنده بر مقاصد ثانوي اجزايي از جمله تأكيد شدهطوبه، در مباحث مختلف اين علم

و تأخير نيز به اين موضوع توجه مـي. است شـود كـه هـدف از مقـدم در مبحث تقديم

از. انتقال مفهومي ثانوي به خواننده اسـت،كردن يكي از اجزا  ايـن بخـش را بايـد بعـد

و تأخير  و جـز،سـاختار كـلام يعني ابتدا از طريـق؛ مطرح كرد،بررسي ساختاري تقديم

آن،مقدم و بعد از . بيان گردد، اگر گوينده از تقديم، هدفي داشته است، تعيين شود

به،در مقاصد ثانوي و اهانـت« تقديم مسنداليه و تحقيـر تعظيم يا ترك آن، نكوهش

آن) 156-154: 1363،رضانژاد(» آن، كسب لذت از شنيدن آن  هـا در تقـديمو علاوه بر

و مفعول  و اندرز تبرك،« به مسند و نفرين مي) 265-255،همان(» دعا شـود كـه اشاره

ذممي،از اين طريق  و توان معاني ثانوي تقديم را بر پنج محـور تعظـيم، تحقيـر، مـدح،

 در غيـر ايـن؛شـود اسـتباط مـي،اين مفاهيم فقط از سياق كلام. تنظيم كرد،كسب لذت

جز، تقديم جزو صورت، در حالت عادي و فقـط مقوله، ديگروي بر اي ساختاري اسـت

. بررسي دارد ارزشِ،از نظر چگونگي ارتباط با مخاطب از طريق تنوع بخشيدن به كلام

و در بعضي از نمونه، مثل آثار ديگر، سعدي بوستاندر هـا، اجزايي مقدم شده است

مي،نگرش عاطفي شاعر در عنصر مقدم  پيـدا در اين بحث اهميـتچهآنشود؛ اما ديده

و محتواي واژه:، بر دو محور استوار است كند مي و موضوع اي كه بر صدر نشسته است

و عاطفه  و آمـاريِ.اي كه بر آن نهاده شده است احساس  موضـوعات با بررسي بسامدي

آن،مقدم شده يا به تعبير ديگر ،هـا برجسته شده، همچنين بررسي عواطف نهاده شده بر

نف مي و مطلبـي كـه. كـشف كـرد، نسبت به موضوعاترا رت سعدي توان شدت علاقه

و شيوه مي،ل اخلاقيرا در تعليم مساي شاعري نگرش :دهد نشان

ــل ــنعمعم ــرد م ــي م ــر ده ــناس گ ــراسش ــلطان ه ز س ــدارد ــس ن ــه مفل ك

)1363:44سعدي،(
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به، در حال اندرز دادن به شاه است كه سعديدر بيت بالا،  از يكي از مشاغل دولتي

مين و يكي ياد مي تعظيمِ موجبِ، تقديم با كند  صـدردرو در مـصراع دوم بـا. شـود آن

مي»مفلس«قرار دادنِ . كند، او را تحقير

مي» قديمان«در بيت زير با مقدم كردن واژه :پردازد به تعظيم آن

ــدر ــزاي قــ ــود را بيفــ ــديمان خــ ز پـــرورده غـــدرقــ كـــه هرگـــز نيايـــد

)44،همان(

از تأسـف خـود را ابـراز مـي» برفت« با تقديم فعل، ديگر در جايي و جملـه را كنـد

و به يك جمله،حالت خبري ميي خارج :كند عاطفي تبديل

ــت ــزبرفـ ــاي عزيـ ــن آن روزهـ ــز از مـ ــن روز ني ــه اي ــد ناگ ــان رس ــه پاي ب

)50،همان(

و تكرار،يا در اين بيت ع،»گذشت« تقديم مر بيـان نهايت تأسف گوينده را از گذر

:كند مي

ــز ــر عزيـ ــت عمـ ــه بگذشـ ــا كـ دريغـ

ــت ــت آنگذش ــوابي گذش ــه در ناص چ

بخواهــد گذشــت ايــن دمــي چنــد نيــز

ــت ــابي گذش ــم در ني ــز ه ــن ني ور اي

)185،همان(

 شميـسا،(3. در انتقـال مفهـوم بـسيار مـؤثر اسـت،مطابقت ساختار كلام با موضوع

در نتيجه اين)76-59: 1388 اميني،و40: 1386  مقـدمو كـلام، جـزي صدارت اجـزا كه

و مطابق با موضوعِ و برجسته شده است ر، سخن، نگرش عاطفي يا به تعبيـر ديگ ـموكد

و احساسات گوينده مي،عواطف .شود به مخاطب منتقل

 گيري نتيجه.5

آن.1 و تأخيرجا از و،كه مبحث تقديم  موضوعي اسـت مربـوط بـه سـاختمان جملـه

ب چگونگيِ  ترتيـب كلمـات در كنـار يكـديگر، اولي ايـد در وهلـه تركيب كلمـات آن،

. بررسي شود

مي،چگونگي چينش كلمات.2 و يكي از ويژگي منجر به نظم كلام هاي كلام مؤثر گردد

و امكان دارد بدون،در مخاطب  را اين همين موضوع است كـه بخواهـد غرضـي ثـانوي
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تنـوع در نظـم. كنده ارتباط برقرار خود با خوانند كلاماي زيب ساختارِ از طريقِ،بيان كند

. سعدي استبوستاني برجسته ويژگي،ها جمله

و در پايان قرار گرفتن فعل.3 و قابليـت از ويژگي،صدرنشيني مسنداليه هـاي زبـان هـا

و آموزش  مي،فارسي است كه براي تعليم در. شود به كار گرفته  بـه ايـن بوستانسعدي

شي. دارد گرايششيوه پي،وهدر اين . پايان جمله استتاگيري كلام خواننده مشتاق

بررسي ترتيب اجـزاي جملـه در كـشف نـوع ارتبـاط مـتكلم بـا مخاطـب از طريـق.4

و مي  ، اثري با آثـار ديگـريهتواند در تحليل يك اثر يا مقايس ساختمان جمله مؤثر است

.دبه كارگرفته شو

پ.5  بـر خـلاف، در ايـن شـيوه.افزايد يام مي تقديم يا صدرنشيني فعل بر سرعت انتقال

آن منتقـل مـي، فعـلي پيام بـه وسـيلهي ابتدا عمده،صدارت مسنداليه و بعـد از ،شـود

 تأكيد بر پيام خود را اعـلام،سعدي در اين شيوه با فعل آغازي. آيد توضيحات ديگر مي

آن مي پيكند؛ اما به دنبال و رواني متن تعليمي را . گيردمي، نرمي

و تأخير.6 ا،تقديم گروهي هر جـزو نيـز هاي درون جزاي اصلي جمله در واژه علاوه بر

و بـه وجـود آمـدن سـاخت اين تغيير جايگاه از نظر تنـوع.دگير شكل مي  هـاي بخـشي

از ايـن دگرگـوني بسياري به شواهد، سعدي بوستاندر. ارزشمند است،گوناگون جمله 

و سادگيميبر و ارتباط مؤثرتر با مخاطب شده استخوريم كه موجب رواني . كلام

و تأخير اجزاي جمله.7 اه يك مقوله،تقديم و دري سـاختاري اسـت ميـت آن را بايـد

در ديگـريكردن مخاطب از طريق ساختمان كلام دانست؛ اما موضوع ارتباط برقرار  كـه

طريـق مقـدماز، به تعبير ديگر.شود، مقاصد ثانوي تقديم اجزاست علم معاني مطرح مي 

جز،ساختن يكي از اجزا   ديگـر جملـهي مقدم يا اجزاو نگرش عاطفي گوينده نسبت به

. شود مشخص مي

و تـأخير بوستاناهميت كشف مقاصد ثانوي.8  در ايـن اسـت كـه، در مبحـث تقـديم

و نفرت سعدي بر موضوعات مي،تمركز علاقه  نـوع،از طريق اين شناسايي. شود كشف

د و نگرش سعدي مي،ل اخلاقيير تعليم مساروش . آيد به دست

و مسند و تأخير در احوال مسنداليه آن. مطرح شده است،تقديم و موجبات اغراض

و انتقال معانيِ  نتايج بـه دسـت آمـده نـشان. زندمي دور ثانويبر دو محور ساختار كلام

، يكـي:انـد دانـسته دهد كه صاحبان كتب بلاغي اهميت علم معاني را در دو چيز مـي مي
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و ترتيب واژه و تـأخير،آني ها در جمله است كه از مباحث عمده مربوط به نظم  تقديم

و دوم جـايي عناصـر جملـه اسـت كـه در انتقال معاني مجازي از طريق جابه،اجزاست

مي» نگرش عاطفي«منجر به تحليلِ  هاي ارتباط بـا شيوه،ها از اين طريقآن. شود گوينده

و معنا يلهمخاطب را به وس . اند تبيين كرده،ي ساختار

و رويكـرد بـه يكـي از آثـار ادب  اهميت نتايج حاصل شده از بررسي آثـار بلاغـي

و آثـار ديگــر بوسـتان تـوان بــا اسـتناد بـه ايـن نتـايج، فارسـي در ايـن اسـت كـه مـي

و بسامدي ادبيات آث برر،فارسي را با رويكردي آماري و در نهايت،  طبق ار ادبيسي كرد

و تحليـل و بر مبناي يكي از مباحث علم معـاني، نقـد، تجزيـه و تأخير الگوهاي تقديم

و تأخير نمونه،در اين مقاله. شود  فاصله انداختن بين مثلِ،سعديبوستان هايي از تقديم

و مضاف و موصوف، مضاف و صلهو اليه صفت و ايـن نتيجـه، عائد و نقد شـد  بررسي

ش و تأخيركلحاصل آمد كه هـاي رايـج در كتـب بلاغـي منحصر به نمونـه،هاي تقديم

ويهاي توان به شيوهمي،حتي زبانيو بلكه با دقت در آثار ادبي؛نيست  جديـد از تقـديم

و تحليل اين مبحث. تأخير كلام دست يافت  اساس شـواهدبر نتايج اين مقاله كه از نقد
و كاستي فگيتواند آشتمي،سعدي پديد آمده است بوستان تـر هاي اين موضوع را كـم ها

. كند

ها يادداشت

و تحول آن در زبان فرشيدورد در كتاب.1 ي شـواهدي متعـدد، لغزنـدگي با ارائهفارسي جمله

و فارسي دري، اثبات كرده است اجزاي جمله را در زبان .هاي ايران باستان

و در آن از شـگردهايي نحو زدايي در حوزه در موسيقي شعر، عنوان آشنايي.2 ، مطـرح شـده

به ميان آمده است .خاص نحو فارسي، سخن

ي آقاي اميني، بـه خـوبي تبيـين شـده اسـت؛ ايـن مطابقت ساختار كلام با موضوع در مقاله.3

و كلي بيان مي .شود موضوع در كتب بلاغي به صورت مبهم

 منابعفهرست

(العلما اولي، عبدالحسين ناشر حسام آق و بـديع).1373. و بيـان .دررالادب در فن معاني

.هجرت: قم

(آهني، غلامحسين . بنياد قرآن: تهران. معاني بيان). 1360.
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(اميني، محمدرضا و نقـد برداشـت«). 1388. آن بازنگري مباني علم معاني .»هـاي رايـج

و ادبيـات فارسـي دانـشگاه اصـفهاني پژوهش مجله ي، دوره45، سـال هاي زبـان

صص3ي ارهجديد، شم ،59-75.

(انوري، حسن .موسسه انتشارات فاطمي: تهران.2دستور زبان فارسي.)1379.

(بيهقي، ابوالفضل و دكتـر غنـي، تهـران . تـاريخ بيهقـي ). 1324. : تـصحيح دكتـر فيـاض

.چاپخانه بانك ملي ايران

(تجليل، جليل و بيان.)1376. .مركز نشر دانشگاهي: تهران.معاني

(دالدين مـسعود تفتازاني، سـع .المطـول فـي شـرح تلخـيص المفتـاح كتـاب.)ق1374.

.العلميه الاسلاميه مكتبه: تهران

(تفتازاني، سعدالدين مسعود .مصطفوي:قم.التلخيص المفتاح مختصرالمعاني في.)تابي.

(تقوي، نصراالله : اصـفهان.هنجـار گفتـار در فـن معـاني وبيـان وبـديع فارسـي ). 1363.

.فهانفرهنگسراي اص

(جهاد، لاله كتـاب مـاه.»ي ارتباط كلامي ياكوبسن در علم معاني بررسي نظريه«). 1378.
صص129، پياپي15ي، شمارهادبيات ،5-11.

(خانلري، پرويز .توس: تهران.زبان فارسي دستور.)1370.

(، عبدالحسين)نوشين(رضانژاد .الزهرا:قم.فارسي اصول علم بلاغت در زبان.)1367.

(رجايي، محمدخليل .دانشگاه شيراز: شيراز.البلاغه معالم.)1379.

(سعدي، مصلح بن عبـداالله و توضـيح غلامحـسين يوسـفي،.بوسـتان.)1363.  تـصحيح

.خوارزمي: تهران

و توضـيح غلامحـسين يوسـفي،.گلستان.)1381(. سعدي، مصلح بن عبداالله  تـصحيح

.خوارزمي: تهران

( يعقوب يوسف سكاكي، ابي و: مـصر.العلـوم مفتاح.)ق 1356. مطبعـه مـصطفي البـابي

.اولاده

(شفيعي كدكني، محمدرضا .آگاه: تهران.موسيقي شعر.)1368.

(شميسا، سيروس .نشر ميترا: تهران. معاني.)1386.

(احمدضيف، شوقي و تطور علوم بلاغت.)1383.  محمدرضـا تركـي،ي ترجمـه.تاريخ

و: تهران ).سمت(ها تدوين كتب علوم انساني دانشگاهسازمان مطالعه
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(صادقيان، محمدعلي و بيان.)1383. .الرسول يزد ريحانه: يزد.طراز سخن در معاني

(صفوي، كوروش .چشمه: تهران،)نظم(1ج.شناسي به ادبيات از زبان.)1373.

و علوي مقدم (، رضا زاده اشرف، محمد و بيان.)1381. و سـازمان: تهران.معاني  مطالعـه

.)سمت(ها تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

(فرشيدورد، خسرو و تحول آن در زبان.)1382. .اميركبير: تهران. فارسي جمله

(الدين جلالكزازي، مير .مركز: تهران.معاني زيباشناسي سخن پارسي.)1385.

(الديني، مهديهمشكو : مـشهد. گـشتاريي نظريـهي فارسي بر پايه دستور زبان.)1386.

.دانشگاه مشهد

(، ابوالمعـالي نصرااللهمنشي و دمنـه.)1371. و توضـيح مجتبـي مينـوي.كليلـه  تـصحيح

.اميركبير: طهراني، تهران

(وراويني، سعدالدين : به كوشش دكتر خليل خطيـب رهبـر، تهـران.نامه مرزبان.)1370.

.عليشاه صفي

ع (مرانيوحيديان كاميار، تقي، با همكاري غلامرضا .)1(زبـان فارسـي دسـتور.)1382.

و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه:تهران .)سمت(ها سازمان مطالعه

(هاشمي، احمد و البـديع جواهرالبلاغه في.)1370. و البيان دفتـر تبليغـات: قـم . المعاني

.اسلامي حوزه علميه قم

(الدين ابومنصور علي هروي، موفق به تصحيح احمد . يق الادويه الابنيه عن حقا.)1371.

.دانشگاه تهران: به كوشش حسين محجوب اردكاني، تهران،ربهمنيا

(الدين همايي، جلال ي الـدين همـايي دربـاره هاي استاد علامـه جـلال يادداشت.)1374.
و بيان .هما: بانو همايي، تهران به كوشش ماه.معاني




